
 

21 Tayebeh Asghari, Maliheh Mahdavi, Masoud Mahdian. Themes of Objection in the Mathnavi by Rumi 

Research Journal of Literary Schools 
Volume 5. Issue 16. Winter 2022. Pages 21 to 52. 

Research Paper 

Themes of Objection in the Mathnavi by Rumi 
Tayebeh Asghari 1 , Maliheh Mahdavi*2  , Masoud Mahdian 3  

 
1 M.A. in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Aliabad Katoul, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Aliabad Katoul 
Branch, Aliabad Katoul, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Aliabad Katoul 
Branch, Aliabad Katoul, Iran 
 

10.22080/RJLS.2022.23191.1285  

Received: 
February 25, 2022 
Accepted: 
June 18, 2022 

Available online: 
January 15, 2022 

Abstract 
Objection is viewed as the main theme of Persian literature which addresses 
different topics, including complaining about the world, mischance, illness, 
prejudice of enviers, injustice, cruelty, inhumanity, debauchery, etc. This type of 
literature has a very important place in the works of many Persian poets, and it 
helps to fully understand their personalities and various moods, their expectation 
of an ideal society, and even their strong or weak points simply because poets 
have composed poetry of this type from the bottom of their heart which shows 
their real feelings. Obviously, dissatisfaction with their current situation serves 
as the incentive and cause of objections. The current descriptive-analytical 
research has focused on the themes of objection in the Mathnavi by Rumi. 
Complaining about enviers and false believers, as well as making objections to 
infidels, insincere wise men, criminals, and the greedy, all represent individual 
and social themes of objection in the Mathnavi by Rumi. The higher number of 
social objections than personal ones in the Mathnavi by Rumi proves his social 
concerns. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 

This current research aimed to analyze 
the themes of objection and complaint in 
the Mathnavi by Rumi. With regard to the 
generality of the research topic on the one 
hand, and the richness and vitality of 
Rumi’s works, especially Mathnavi, on the 
other hand, the themes of objections in his 
gravamens certainly worth studying and 
analyzing. 

1.1. Research Methodology 

The research method in this article is 
analytical-descriptive. 

Research Findings 

1.3. Themes of individual objections 

1.1.3 Making complaint about the world 

2.3. Themes of moral objections 

2.2.3. Making an objection to enviers 

3.2.3. Voicing an objection to people's 
tricks 

4.2.3. Raising an objection to tongue 

5.2.3. Voicing an objection to the high-
spirited 

6.2.3. Raising an objection to 
incompetent epigones 

7.2.3. Making a complaint to the 
skeptics 

8.2.3. Voicing an objection to wily 
people 

9.2.3. Raising an objection to ungrateful 
people 

3.3. Themes of religious objections 

1.3.3. Making complaint about 
pretenders to religion 

2.3.3. Complaining about those 
infatuated with the world 

3.3.3. Making complaint about 
unbelievers 

4.3.3. Raising an objection to infidels 

4.3. Themes of mystical objections 

1.4.3. Raising an objection to being far 
away from the origin 

5.3. Themes pertinent to Rumi's social 
objections 

1.5.3. Complaining about the Sufi and 
Cassock 

2.5.3. Raising objection to the Pharisees 

3.5.3. Blaming a king for cruelty 

4.5.3. Raising an objection to kings’ 
injustice 

5.5.3. Making complaint about kings’ 
cruelty 

6.5.3. Raising an objection to cruel 
governments 

Conclusion 
It is common for human being to be 

ungrateful when they are safe and sound, 
but start to complaint about the world 
when they face a hardship. However, those 
who have a flair for writing poetry put 
forward problems much better using their 
own talent. As can be seen from his works, 
Rumi has not made personal objections. 
Indeed, his pain was pertinent to the 
society. He speaks at the behest of the 
public and that was corruption of rulers, 
duplicity of devotees, falsity of Sheikhs, 
and cruelty of oppressors which made him 
to complain. There's no doubt that 
political and social disorderliness at that 
time set the stage and encouraged Rumi to 
criticize the ruler for showing cruelty 
towards people. Moreover, the evidence 
shows that Rumi neither had sense of 
belonging to the world nor had objection 
to it; according to him, the world was like 
a bridge to accede to God. He extremely 
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sought to develop a world based on 
morality. 
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 تاریخ دریافت: 
 1400 اسفند 11

 :پذیرشتاریخ 
 1401 بهشتادری 25

 :تاریخ انتشار
 1400دی  25
 

 چکیده
 ناسازگاری  یا  روزگار  از  شکایت  چون  مسائلی  به  که  است  فارسی  شعر  اصلی  هایمایه  و  عمده  مسائل  از  یکی  اعتراض
  آثار در اعتراضی ادب. پردازدمی  غیره   و فجور و فسق ستم، ظلم، عدالتی،بی حاسدان، ورزیغرض بیماری، بخت،
 بهتر،  و  بیشتر  توانمی   هاآن   اشعار  از  بخش  این  طریق  از  که  دارد  ویژه  جایگاهی  گو  فارسی  شاعران   از  بسیاری
  چرا .  سنجید  را  قدرتشان  و  ضعف  حتی  و  دارند  جامعه  از  که   انتظاراتی  و  آرمانی  یجامعه   و  هاآن   روحیات   و   شخصیت

  نارضایتی   که  است  بدیهی.  هستند  شاعر   حقیقی  « من»  و  واقعی  احساس  گر  بیان  و  اندبرخاسته   دل  از  اشعار  گونه  این  که
  روش   با  پژوهش   این  در  نگارنده.  هاستشکوائیه   و  اعتراضات   گیریشکل   اصلی  عامل  و  انگیزه   موجود،  وضع  از

  داراندین  حاسدان،  از   اعتراض  و  شکایت.  است   پرداخته  مولانا  مثنوی  در  اعتراض   هایمایهبن  به  تحلیلی،  -توصیفی
 و  فردی   هایمایهبن  از  ایگوشه   همگی،   دنیا،  مال  شیفتگان و  گناهکاران  ریاکار،  عالمان  و  دینانبی   به  اعتراض کاذب،

  از   اجتماعی  اعتراضات  آمار،  طبق  شودمی   ملاحظه  که  طور  همان  و  است  مولانا  مثنوی  در  اعتراض  اجتماعی
 .دارد مولانا اجتماعی هایدغدغه از نشان این و است  بیشتر شخصی اعتراضات

 کلیدواژه ها: 
 اعتراض؛ هایمایهبن اعتراض؛
 .مولانا معنوی؛ مثنوی شکواییه؛

 

 مقدمه 1
ای در شکل گیری مفاهیم ادبی هر  سهم عمده   اجتماعیتحولات  

با  انتقادی،  بیان  و  اعتراضی  ادبیات  دارد.  کشوری 
رفتارهای  نابسامانی و  حکومتی  نظام  اجتماعی  سیاسی  های 
اوج خود میناسنجیده به  و  ی عامه مردم  لو  رسد )عین علی 

عنوان (. بنابراین »شعر اعتراض« به 14:  1396اسماعیل لو،  
های تاریک زندگی جامعه را به  کوشد تا نقطه می  ادبییک نوع  

از   بسیاری  به  منظور  این  به  و  کند  مطرح  اصلاح  قصد 
تازد ها و.. می توجهی    ها، بیها، نابسامانیعدالتیها، بیسستی

(. در این راستا،  115:  1400)طاهری ماه زمینی و بصیری،  
دبی خاصی  های موضوعی شعر فارسی با نوع ابندیدر طبقه 
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قدرت   صاحبان  و  حاکمان  بیداد  و  ظلم  علیه  مبارزه  به  که 
روبه می می پردازد  و  رو  موضوعات  در  نوع  این  شویم. 
ی اخیر از  های مختلف ادبی نمود و بروز دارد و در دوره گونه 

می یاد  انتقادی  ـ  اعتراضی  ادبیات  عنوان  با  کنیم)آسمند آن 
عران و نویسندگان  (. به همین سبب، شا17:  1400جونقانی،  

  حاکمان   از  انتقاد  و  هاایرانی در همة اعصار به بیان واقعیت 
اند. این  ه پرداخت  خود دوران  سیاسی  و  اجتماعی اوضاع و  وقت 

و   موسوم هستند )صرفی  اعتراض"  "شعر  به  اشعار  از  نوع 
(.  البته این مسأله تنها خاص شعر نیست  122:  1393دیگران،  

ادبی انواع  دیگر  در  می   بلکه  دیده  داستانهم  که  شود.  هایی 
ها اعتراض به موضوعی خاص است.  ی اصلی آنمایه درون
ها و …  ها، حتی در بعضی از خاطرات و سفرنامه نامهنمایش
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توان مشاهده کرد، اما  های اعتراضی را می گیری به وفور جهت 
بخش عظیمی از شاهکارهای شعر جهان شعر اعتراض است.  

ست به کارگاه خلقت »جامی است که عقل  شعر خیام اعتراض ا
زندش« »شعر سنایی نیز در قلمرو زهد و مثل غالباً آفرین می 

ستیهنده  و  درشت  لحنی  اعتراض  این  و  است  اعتراض  شعر 
 (.  39: 1380دارد« )شفیعی کدکنی، 

ی مهم در این میان بررسی این مسأله است که ادبیات  نکته
تنها در ادب فارسی،   ا  نه اعتراضی که بخش عظیمی از اشعار ر

بلکه در ادبیات جهان به خود اختصاص داده است،  هرچند به  
محبوب   ستمگران، چندان  و  حاکمان  ناخوشایند  برخورد  دلیل 
خود شاعران نیست، امّا همواره مورد استقبال مردم عامّه قرار  
تاریخ   آنان است که در سراسر  دل  است؛ زیرا حرف  گرفته 

(. در  93: 1394اند)مهدی نژاد و سیار، ته تحت ظلم قرار گرف
در   سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  متعدّد  نوع شعر، عوامل  این 

به  تأثیر  شاعر  را   تفکر  شاعران  عوامل  این  و  دارد  سزایی 
دربارهبرمی تا  نکوهش انگیزاند  فقر،  مانند  موضوعاتی،  ی 

یا معشوق، ستم حاکمان، بی  عدالتی،  روزگار، گله از خداوند 
دیگران، تن  و  متقی  )مقدم  بگویند  سخن  غیره  و  پیری  هایی، 

1398 :89  .) 

شاخص مسأله  تبیین  دیگر  اهمیت  حائز  اشعار  ی  های 
های مهمی  توان به شاخص اعتراضی است. در این راستا، می

آرمان  انسانهمچون  عدالت گرایی،  خواهی، گرایی، 
حکومت آزادی  با  مخالفت  اشاره  خواهی،  ظالم  لذا  های  نمود. 
توان اشعار اعتراضی را به طور کلی شعری دانست که در  می

نهایت در حرکت تکاملی جامعه معتبر است و در مسیر آگاهی  
برمی  گام  جامعه  اصلاح  مداح  و  و  ستایشگر  شعر  با  و  دارد 
ها فاصله دارد؛ بلکه با مظاهر ستم  درباری خودفروخته فرسنگ 

گراست که مفاهیم  ا و مردم گرو خود ستمگر سرستیز دارد؛ واقع
های ملموس جامعه و زندگی مردم زمان شاعر  آن از واقعیت 

گوید و بر گوش کسانی که  گیرد و از حقیقت سخن میمایه می 
دار است؛ اما  نماید و نیش هاست تلخ میزبان شاعر متوجه آن 

همیشه برای مردم زمان پیام بیداری و هشیاری داشته است و  
های ظالم  آن را شعری نامید که پرده از چهره توان در آخر می 

ها آگاه  ها و ستمها و ظلم عدالتیای را از بیدارد و جامعه برمی
کند؛ از ی مقاومت و ایستادگی را در مردم تشویق می و روحیه 
کند و فقر و محرومیت  های مردمی حمایت می ها و قیامحرکت 

نابرابری  از  میحاصل  تصویر  به  را  و  ها  توجه  کشد  کانون 
های اقتصادی، سیاسی،  خواهی و رفع تبعیضشاعر در عدالت 

(.  90: 1399اجتماعی است )برزگر و لیک چالی و دیگران، 
براي شناسایي و ترسيم   در همین راستا، مثنـوي مأخذي مهم 

اندیشههاي اجتماعي    ـسياسي مولاناسـت. در جهان    - سيماي 
و هنري و عرفـاني،   هاي ادبيمثنوي، در كنار آن همه شگفتي

نگرشهاي انتقادي به مسائل سياسي و اجتماي جامعه به تفصيل  
بيان شده است. هرچند ممكـن اسـت ایـن اعتراضها خطاب به  
سردمداران خودكامه بيشتر منشأ عاطفي و احساسي داشته باشد  
تا تعلق به مكتب و بينش خـاص سياسـي؛ اما هرچـه هـست،  

خطـاب  ایـن  اتـأثير  ضرورت  ها  نیست.  کم  مولانا  زبان  ز 
توان از این حیث مورد مداقه قرار داد  بررسی این مقاله را می 

انتقادی در شعر عرفانی به شکل   - که اصولا ادبیات اعتراضی
گونه  دیگر  از  می متمایز  مشاهده  ادبی  به  های  تاکنون  و  شود 

چگونگی ارتباط آن با ادبیات عرفانی پرداخته نشده است. به  
های اعتراض و شکواییه در  مایهسبب، در این مقاله،  بنهمین  

الدّین بلخی  مورد تحقیق، نقد و تحلیل قرار  مثنوی مولانا جلال 
پژوهش،   مورد  موضوع  جامعیت  به  توجّه  با  گرفت.  خواهد 

بودن محتوای  شخصیت عالم و عارف بلندنظر، مولانا و غنی
به  وی   تحلآثار  و  بررسی  او  معنوی  مثنوی  یل  خصوص 

ثمر نخواهد  شک بیهای او بی های اعتراض در شکواییه مایهبن
 بود.  

 پژوهشمبانی نظری  2
شکواییه در لغت به معنای گله و شکایت است. نالیدن و زاریدن  

الشّکوی در اصطلاح ادبی،  (. شکواییه  یا بث 1372)دهخدا،  
های شاعر را بیان  ها و نومیدی ها، رنجشعری است که ناکامی

دهد.  کند و آلام فکری، روحی و اجتماعی او را شرح می می
و   بخت  از روزگار،  اشعاری، حاوی شکایت  بنابراین، چنین 

های زندگی، ارباب قدرت و جز  سرنوشت، مردم زمانه، سختی 
هاست. »شکواییه به معنای اظهار شکوه و شکایت از درد  این

اخیانی،   و  )انوری  است«  رنج  شکواییه 1381و  بخش  (.  ها 
ای از شعر غنایی را در ادب فارسی به خود اختصاص  عمده
اند؛ اند و از حیث تنوع موضوع نیز بسیار در خور توجه داده

مناظره  مانند  شعری  موضوعات  سایر  ها، برخلاف 
های داستانی و بزمی و غیره که بیشتر  ها، منظومه شهرآشوب 
گویی  تقلید و نظیره   اند وآزمایی و رقابت سروده شده برای طبع

ها، اعتقادات و  ها نشان از سختی ها وجود دارد، شکواییه در آن 
هیچاندیشه و  است  شاعر  شخص  بیهای  سر  کس  از  یا  دلیل 

گشاید )آقایاری زاهد و نوری،  رقابت و تقلید، لب به شکوِه نمی
انسان(.  1398 با زندگی شکواییه در عصر  آمیخته  های هایی 
های انسانی و طبیعی در آثار شاعران  نی و همراه با فاصله ماشی 

کند. دردهایی که در شعر شاعران معاصر موجود  ظهور می 
دوران  در  شکواییه  با  موضوع    است  است.  متفاوت  گذشته 

به چشم  در سروده   -کم و بیش–شکواییه   های اغلب شاعران 
دی می شاعرانه،  نگاه  تیزبینی  سبب  به  شاعران  دی  خورد. 

متفاوت به دنیای اطراف و درون خود دارند و به همین علّت  
میان   شاعران  که  تعارضاتی  است.  متفاوت  نیز  بیانشان 

ی  بینند سبب بیان شکواییهشهر خویش و دنیای واقع میآرمان
ها با توجه به تنوع موضوعی  بندی شکواییه شود. »طبقه آنان می

ها توان آننظر محتوایی می   همه از   ها دشوار است؛ با اینآن
دسته  پنج  »به  عبارت را  که  کرد  تقسیم  کلی  فلسفی،  ی  از  اند 

ای  عرفانی، اجتماعی، سیاسی و شخصی. هرچند اغلب آمیزه
شکواییه  در  را  نوع  این  می از  نیز  واحد  یافت«  ای  توان 

(. شاید لازم باشد پس از تفهیم و تعریف  492:  1389)سرامی،  
واع آن، به تعریفی از ادب انتقادی و اعتراضی   شکواییه و ان 

اشاره و تفاوت این دو مبحث و مرز بین این دو مفهوم روشن  
 (.  1396گردد )پرنیان و دارابی، 

واژه معناشناسی  در  طرفی،  بایستی  از  اعتراض  ی 
خرده   معنای  در  »اعتراض«  اصولاً  که  کردن  خاطرنشان 

(.  ادبیات  1375)معین،  گرفتن، ایرادگرفتن و واخواهی است  
باشد که در مقابله با ظلم و  ی آثار ادبی میاعتراضی، مجموعه 

های انسانی و اخلاقی و مذهبی  ها، نفی ارزش استبداد حکومت 
از طرف مردم در راستای دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی،  
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مبارزه جهت  و...  فرهنگی  وارد  آموزشی،  غیرنظامی  ی 
ماع شود. »ادب اعتراض ادبیاتی است که  های فرهنگی اجت لایه

آن انتشار  از  معمولاً  هدف  چیزی،  به  نسبت  اعتراض  ها 
)پورممتاز،   است«  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  به  اعتراض 

ی اعتراض، خاصّ ادب فارسی نیست و  (. مسأله 359: 1372
درواقع   است.  اعتراض  از شاهکارهای جهان، شعر  بسیاری 

شاخصه  از  ب یکی  توجه  نگاه  های  ادبیات،    در  اجتماع،  ه 
ای که وقتی که شعر شاعرانی  اعتراضی شاعران است. به گونه 

شود، شاعران  اند توجه می که به مضامین اجتماعی اشاره کرده
در واکنش به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  و... نگاهی 
اعتراضی دارند. »شعر خیاّم، اعتراض به کارگاه خلقت است.  

به کارگاه خلقت و کار محتسب و شعر  شعر حا فظ اعتراض 
(.  39:  1380سنایی اعتراض در قلمرو زهد )شفیعی کدکنی،  

هیچ   که  معتقدند  دارند،  باور  را  متعهّد  ادبیات  که  »کسانی 
نمی چارچوب هنرمندی  پیش تواند  و  فکری  های انگاری های 

طبقه  صددرصد  صورت  به  و  بزند  کناری  به  را  ی  ذهنی 
های فرهنگی و مذهبی خود را فراموش کند.  ، سنتاجتماعی

های شخصیتی  آنان معتقدند که هر اثر هنری  به  یقین از ویژگی
گیرد و هنرمند هم بر اساس  ی اثر سرچشمه می و ذهنی آفریننده
ها نوعی تعهد را نسبت به خود، جامعه، اخلاق یا  همین ویژگی

ای درواقع در اثر  دهکند. چرا که »هر نویسن مذهبش احساس می 
ی نگرش، احساسی و تخیل خویش درباره یک جهان  خود، نحوه 
 (.  217:  1381کند« )گلدمن، را بیان می

ی مهم بررسی این مسأله است که اصولاً عوامل متعدد  نکته
آورد.  درونی و بیرونی موجبات ادب اعتراضی را فراهم می 

آرمان پایبندی  »خداپرستی،  عدالت،  دینی  گرایی،  اصول  به 
عوامل درونی و احساس تکلیف برای اصلاح ناراستی، انتقاد  
از حاکمان، تنفر از گناه، اعتراض به ریاکاری، انتقاد از اختناق  

عوامل بیرونی آن محسوب  عدالتی نیز از  مداران و بی سیاست 
این  167:  1389دار،  شود« )پشت می تعاریف  به  توجه  با   .)

می شکوامفاهیم،  نمونه ییهتوان  را  اعتراضی  ها  ادب  از  ای 
 دانست که البته به صورت صرف به قصد اعتراض بیان نشده 
و هدف این آثار، تنها اعتراض نبوده است، بلکه در میان متون  

توان چند بیتی غنایی، تعلیمی، حماسی و یا هر ادب دیگری می 
 را یافت که شکواییه محسوب شود.  

ی مغول بوده و  تبعات اخبار حمله   مولانا در نوجوانی شاهد
ای بر مردم خراسان حاکم شده بود که  گونهوحشت و ترس به 

ی   کرد. خانواده جا مهاجرت می هرکس که توانایی داشت از آن 
این خانواده  از  یکی  دلیلی  مولانا  به  یا  این دلیل  به  بود که  ها 

دیگر شهر و دیار خود را ترک گفت و راهی سرزمین روم  
و  شد جنگ  اما  بود،  آرام  نسبت  به  قونیه  هرچند  روم  در   .

خونریزی در اطراف آن و قلمرو سلجوقیان روم مدام در جریان 
تأثیرات منفی خود را بر اجتماع و روند زندگی مردم   بود و 

گذاشت. وقوع این حوادث اسفبار، باعث شد مولانا نسبت به  می
و حتی متنفر باشد، علاقه  کرد، بیدنیایی که در آن زندگی می
عدالتی و غیره  طلبی، کشتار و بی دنیایی که اختلاف، فساد، جاه 

می بیداد  آن  برای  در  کاری  هیچ  مولانا  از  اما  کرد، 

کردن این دنیا ساخته نبود، بنابراین خاموشی و سکوت  دگرگون
را بر اعتراض بیهوده ترجیح داد و سعی کرد پناهگاهی برای  

 (.  1388بیابد )سپهسالار،  ها این آلام و رنج

آشنایی با شمس و حضور هرچند کوتاه او، تأثیر عمیقی بر  
کرد، با پادزهر عشق و محبت  شخصیت مولانا نهاد. او سعی می

ای  ها و غیره را درمان کند؛ اندیشه ها، اندوه ها، کینهتمام دشمنی
عصر   زورمندان  و  زورگویان  را  آن  از  اندکی  اگر  که 

ها نیز مانند دنیای درونی مولانا سرسبز و  فهمیدند دنیای آن می
کس  شد. در دنیایی که او برای خود ساخته بود هیچشاداب می 

بر دیگری برتری نداشت؛ نه ظالمی بود و نه مظلومی. »عشق  
در غالب احوال او را با تمام انسانیت با تمام موجودات زنده و  

داشت، به  ه تفاهم و توافق وا می حتی با تمام اجزای کاینات ب 
خاطر این عشق بود که تحریک و توطئه دائم شیخ و قاضی  

کرد، با کشیش استانبول دوستی  رویی تحمل می شهر را با گشاده 
کرد، به جهود  کرد، به قصاب ارمنی تعظیم می و فروتنی می 

هیچ کراهیت با جذامیان  کرد، بیمعاند با لطف و ادب سلوک می 
هیچ ناخرسندی سردار مغول را  شست، بیر یک آب تن می د

دلی کرد، حتیّ نسبت به حیوانات هم احساس هم الهی تلقیّ می آیت
نمود به یاری از اصحاب که چارپای خود را به خاطر بانگی  می
میبی برداشت  که  می هنگام  سخت  عتاب  به رنجاند،  کرد، 

خفته  سگ  که  راهدوستی  سر  از  را  پرخاش    ای  کرد  دور 
کرد نمود، خودش یک دستار از قطّاب چرب و شیرین پر می می

برد. این ای زاییده می ای که در ویرانهو برای ماده سگ گرسنه 
به همه  او را  از عشقی که  از  ی عالم مربوط می همه  کرد و 

می  خود  تعلقّات  و  میخودی  ناشی  کوب،  شد«)زرّین رهانید 
1380 :282  .) 

تفکرات عمیق خود، درباره و ی دنیای  ی در مشاهدات و 
نمی که  رسید  نتیجه  این  به  روش  پیرامونش  با  را  دنیا  توان 

گیری و  ی معمول دگرگون کرد؛ بلکه انسان باید جهت مبارزه
به  و  دهد  تغییر  آن  به  نسبت  را  به  گونهنگرشش  متفاوت  ای 

ان و امرای  مبارزه با آن برخیزد. با آن که مورد نظر پادشاه
آرزو می به  او را  دیدار  این طبقه  بود و  خواستند »وی  روم 

نشست و اکثر مریدان از طبقات  مندان میبیشتر با فقرا و حاجت 
بست  پست و فرومایه بودند و او هر چند که بر پادشاهان در می 
نمی  بار  به خود  را  پروانه  امیر  و  کیکاووس  داد، و عزالدّین 

وران را به  لاح و تربیت، گمنامان و پیشه پیوسته به قصد اص
 (.  144: 1366فر، داشت« )فروزان صحبت گرم می 

و   مناصب  صاحبان  به  بارها  معنوی  مثنوی  در  وی 
قدرتمندان جامعه به چشم حقارت نگریسته است و در مواجهه  

گردن  ضمن  امیران  و  سلاطین  قدرشناس  با  آنان،  به  فرازی 
ی مغولان  کند. فتنه ق و چاپلوسی نمیگاه تملّ خویش است و هیچ

هان سلجوق و  ترکان غزنوی، فجایع و کشتارهای  و فرمانده 
ست که مولانا آن را پشت سر نهاده است.  ها همگی تاریخیآن

بی اندیشه خورده  ی  گره  تلخ  تاریخی  و  خاطرات  با  او  کران 
 گوید:  است. وقتی مولانا می 
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 بهر یغما بر دهی ناگه زدند آن غزان ترک خونریز آمدند

 ( 3045:  2، دفتر 1381)مولانا،  

 

مولانا بر این باور است که بسیاری از پادشاهان و امیران در  
ای  حقیقت اسیر هستند؛ از این رو پادشاه را آدم بیچاره و درمانده 

 داند که گرفتار و اسیر حرص و شهوت خود است.  می

 

 عکس چون کافور نام آن سیاه  مر اسیران را لقب کردند شاه  

 بر نوشتــه میر  یا صــدر اجــل   بر اسیر شهوت و حرص و امل 

 ( 3125)همان: دفتر چهارم:  

 
 پژوهشروش  3

 باشد.  توصیفی می  -روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی

 ها و بحثیافته 4

های مثنوی  های اعتراض در شکواییه بن مایه 
 معنوی مولانا 

های ناب  بررسی آثار مولانا با اندیشه پژوهشگران همواره در  
روبه  متفاوت  جست و  در  هستند.  بن رو  شعر  مایهوجوی  های 

توان به  های مثنوی معنوی مولانا نیز می اعتراضی در شکواییه 
حکایت  همچون  اعتراض  انواع  که  کرد  اشاره  نکته  های  این 

شوند و  ها و انواع  متفاوتی تقسیم میهزارتوی مثنوی، به دسته 
های دینی، اجتماعی تصوّف،  دار موضوعات آموزه بیشتر وام 

های مولانا در  اخلاق و خردگرایی بوده است. رجوع به اندیشه 
اتفاقات  زمینه آگاهی از  به دین، قدرت و اخلاق و  نگاه او  ی 

ی اعتراض ارائه  تاریخی زمان وی، اطلاعاتی مفید در زمینه
 نماید. می

 های فردی:  ض ی اعترامایه بن 4.1
مولانا زمان زیادی از عمر و آثار خود را در تجارب روحاني  
و شور و شيدایي سپري كرده؛ اما هرگز از مـسائل اجتمـاعي  
و ارشاد طبقات مختلف مردم در روابط و تعاملات جمعي غافل  

است. جنبـه  نبوده  و  انـسان  كـار  در  متفكر،  عارف  هـاي  این 
هوشياري با  او  زندگي  ميفوق   مختلف  نگاه العاده  با  و  نگرد 

 برد. بین میمنتقدانه  اعمال و كردار تبهكاران را زیر ذرّه 

اعتراض به روزگار: مولانا در مثنوی به مسائل متعددی  
پادشاهان،  ستمگران،  به  اعتراض  است.  داشته  اعتراض 

ای ندارد؛ زیرا فلک را  مکّاران و غیره. امّا از روزگار شکوه
شمارد و هرچه هست  تقصیر میات خوب و بد جهان، بیدر اتفاق

داند. بیت زیر،  ی قضای الهی و تصمیمات فردی می را به عهده 
تنها بیت آن هم  از  غزلیات که شاعر به روزگاری که هرگز  

 از آن ننالیده است معترض شده است:  

 

 دلم ز کار زمانه رفت بیزاری           منم که کاری ندارم به غیر بیکاری 

 ( 1130:  1387)مولانا،    

 

 های اخلاقی:  ی اعتراض مایه بن 4.2
نویسد:  باشد و  معین در مورد آن می اخلاق جمع خُلق و خُلقُ می 

ها، اخلاق معنوی، طبیعت باطنی، سرشت  »جمع خلق، خوبی 
یا   اخلاقی  تهذیب  یا  شعب  درونی)علم(  از  یکی  نفس  تهذیب 

ها و تدبیر  حکمت عملی است و آن دانش بد و نیک و خوبی
: 1375انسان است، برای نفس خود یا یک تن خاص« )معین،  

واژه  به ذیل  تنها  اخلاق،  اخلاق«.  مطرح  ی  فضیلت  عنوان 
نیست، بلکه به سبب اهمیت فراوانش در بهبود وضعیت روابط  

ارتقای کمالات   به بشری و  آن  از  یاد  انسانی،  نیز  عنوان علم 
شود و به قول اندیشمندان مسلمان، اخلاق یک»فن« است.  می

»اخلاق« فنی است برای رسیدن از وضعیت مطلوب ناموجود  
اساس   اخلاق  نظر  این  از  اخلاق،  در  موجود  وضعیت  به 

اخلاقی  که  انسانی  و  است  معنویمعنویت  است،  نیز تر  تر 
 (.  554:  2: ج1387هست« )طباطبایی، 

 اعتراض به حاسدان:  4.2.1
در قرآن کریم،  بیش از هفت مورد سخن از حسادت و خطرات   

سوره  در  است.  آمده  میان  به  آیه آن  مائده  ،  30الی    27ی  ی 
علیه  آدم  فرزندان  اثر  جریان  بر  قابیل  که  شده  مطرح  السلام 

زند. در  حسادت نسبت به برادرش هابیل، دست به قتل او می
کند که اهل کتاب، بر اثر  ی بقره، گوشزد میسوره 109ی  آیه
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تنها خود کافر و گمراه شدند، بلکه آرزو دارند که  حسادت، نه 
مسلمانان نیز از حق و اسلام دست برداشته، راه گمراهی را  

نهج در  علی)ع(  امام  گیرند.  پیش  )حکمت  در  (  225البلاغه 
الْحُس  اه فرمود لِغفَْلةَِ  »الْعجََبُ  در  ند:  الْاجْسَاد:  سَلامََةِ  عَنْ  ادِ، 

غافلند« خویش  سلامتى  از  حسودان  چگونه  كه  )نهج   شگفتم 
 (. 225البلاغه، حکمت 

مولانا که از دلی به وسعت دریا و آسمان و روحی به زلالی  
های راسخ  ساران داشت و حلم و بردباری او که کوه آب چشمه 

نمود؛ سرافکنده می   -اندکه مظهر صبر و شکیبایی-و استوار را  
او که اهل بخشش و گذشت بود و از کنار رفتارها و گفتارهای  

گذشت و کمتر کسی از دست او  پروا میناشایست نااهلان بی
گرفت، چگونه ممکن بود  ی او را به دل میشد و کینهآزرده می 

 حسادت بدخواهان او را بیازارد و به شکوه و فغانش وادارد؟  

د کوب  خلق زرّین  سعه و رباب  و  مولانا  خو  صدر  ی 
نویسد: »در مجلس او از هر دستی مردم راه داشتند. حتی  می

توانست در سماع او حاضر شود و شور  یک ترسای مست می 
حوصله  شکیبایی  و  بردباری  در  کند.  عربده  کم و  مانند ای 

(. با وجود این، حسادت  188:   1380)زرین کوب،    داشت«
بصیرت  بین و بیان که غالباً مریدان کوته و دشمنی بعضی کس

ها و شکوه و  خود وی بودند. او را به سرزنش و نکوهش آن
است واداشته  آنان  دست  از  خود    ؛شکایت  به  جماعت  آن  اما 

گیر مریدان ها دامنبلکه آتش حسد آن   ،کردندمولانا حسادت نمی 
لدین او مرادان بسیار عزیز وی چون شمس تبریزی و  حسام 

مولانا گاه زبان به شکایت    شد،د و این امر باعث می بویچلبی م
به   خطاب  مثنوی  پنجم  دفتر  آغاز  در  او  بگشاید.  آنان  از 

الدین،  از این که به سبب بیم از واکنش حسودان قادر به  حسام 
 کند:  شمردن و ستودن خصال نیک او نیست، چنین شکوه می 

 

 طــالـب آغـــاز سـفـر پنــجم   است  الدّین نــور انـجم است شه حسام 

 را       اوســــتاد   اوستــــادان صـــفا  الدّین   راد ای ضـیاءالحــق  حسام 

 ضعیف  و ها تنــگ حـلق ورنـبودی  گرنبودی خلق محجوب و کثیف  

 از ایـن منــطق لبـی   بگشادمی غیـر دادمـی در مدیــحت   داد معنی    

 روغن کـردنیست وآباکنونچاره  لـیک لقمه باز آن صعوه  نیست 

 گـویــم     انـــدر  مجمــع  روحــانیان  مـدح تو حیف است  با زندانیان

 و بدست کوروتاریکدوچشمم که مـادح خورشید مدّاح  خود است 

 شـــد حســـود    آفـــتاب     کــامـران کاندر   جهان تو ببـخشا بر کسی  

 حسد خود مــرگ جــاویدان بود آن هـرکسی کو حاسد  کیـهان    بود 

 ( 820، دفتر پنجم:   1381)مولانا،    

 

»گل این  که  آن  دلیل  به  دیگر  جایی  در  در پارهو  سعی    ها« 
نور حسام  پوشاندن  مانند  می  الدینخورشید  کوشد  رادارند، 

کمالات او را زیاد آشکار نکند و همانند یوسف )ع( در قعر  

چاهش زندانی کند. این بدخواهان حسود چنان فراوانند که مولانا  
ناگزیر است که همانند علی )ع( سر در چاه فروبرد و درون  

 های او را نشنود:  آن بنالد تا کسی ناله 

 

 

 

 

 

 

 کی توان اندود خورشیدی به گل  دین و دل ای ضیاءالـحق حــسام 

 که بپــوشانند خــورشید   تـو   را  ها پــارهقصد کردستند  ایـن گــل 

 تا ز یک خرمن یکی جو   گفتمی   مــحرم مــردیت را   کـو    رستمی  

 ی  کنم چون علی سر را فرو چاه آهی کنمکزسرت بخواهمچون 
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 تر است یوسفم را قعر چاه اولی  ورست کینهرادل اخوان کهچون 

 ( 1141)همان:    

 

 حیله:  اعتراض به مکر و 4.2.2
گویند مکر که در محاوره به آن »فریب« و »نیرنگ« نیز می 
از  »کید«  و  »خدعه«  همچون  گوناگونی  تعابیر  با  یاد    و  آن 

متعددی که به دنبال دارد، در اسلام  شود، به جهت مفاسد  می
ای که  گونه شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است، به به

حتی مکر با دشمنان اسلام نیز جز در موارد جنگ جایز نیست.  
شدت توبیخ نموده و  خداوند متعال در قرآن کریم مکاران را به 

داشتن این ها بیان کرده که نشان از ریشه را برای آن مجازاتی

توزی و  رفتار در اختیار و صفات روانی انسان از جمله کینه 

ن  جویی دارد؛ چنانچه می انتقام فرماید: وَ إذِاَ أذََقْناَ الن اسَ رَحْمَةً مِّ
کْرٌ فیِ ءَایاَتِناَ: هنگامی که به مردم،   اءَ مَس تهمْ إذِاَ لهَُم م  بعَْدِ ضَر 

سیده است، رحمتی بچشانیم، ها رای که به آن پس از ناراحتی 
. چنانچه امام رضا )ع( در روایتی  کننددر آیات ما نیرنگ می 

: مَنْ كَانَ مُسْلِماً  فرمود  ایشان  كه   كنداز پیامبر اکرم)ص( نقل مى 
. كندنمى   فلََا یمَْكُرُ وَ لَا یَخْدَع؛ُ هر كه مسلمان باشد مكر و حیله 

گرویدن    مولانا عدم  ماجرای  به  اشاره  به  ضمن  »ابوطالب« 
اسلام، به خاطر بیم از سرزنش اعراب، بددلی را عامل اصلی  

 کند.  مکر و دستان دل گله می  محرومیت ابدی او دانسته، از 

 

 کی بدی این بددلی با جذب حق  لیک گر بودیش لطف مـا سبق 

 مـات گـشتم که بماندم در  فغان   من ز دستان و ز مکر دل چنان  

 ( 1052)همان، دفتر ششم:    

 

در دفتر اول، داستان »آموختن وزیر مکر پادشاه را« وزیر  
این پادشاه  که مکار و بدطینت است برای رسیدن به مقصودش  

شود دست و گوش و بینی و لب خود را از دست  حاضر می 
دهد و بدین ترتیب در جمع مسیحیانی که برای نجات جان خود  ب 

داخل شود و  کردند،  از دست او،  دین خود را در دل پنهان می
بین ببرد. مولانا به    به دست خودشان از   این گونه جمعشان را 

 این مکر معترض است:  

 

 شکاف و لب درحکم مر ام ب بینی شه گوش ودستم را ببر گفت ای 

 گر مرا تا بخــواهد یک شفــاعت  بـعد از آن در زیر  دار آور مــرا 

 ( 679)همان، دفتر اول:    

 

 اعتراض به بدزبانی:  4.2.3
درونى   اخلاقى  مفاسد  انواع  كشف  برای  محلیّ  درواقع  زبان 

خوانیم: الَـَمْ نَجـعَْلْ لـهَُ عَیْـنَیْنِ مى  8 یبلد، آیه  یاست. در سوره 
* وَ لِساناً و شَـفَتیَْنِ * وَ هَدَیْناهُ الن جْدَیْنِ:  )آیا براى او »انسان«  
دو چشم قرار ندادیم ـ و یك زبان دو لب؟ و او را به خیر و  

بزرگ بیان  مقام  در  فوق  آیات  نمودیم(.  هدایت  ترین شرّش 
ها، نعمت هدایت  ت، نعمت چشم و زبان و لب هاى الهى اس نعمت

از   دیگرى  تعبیر  به  معنى  همین  شر.  و  خیر  معرفت  و 

اللِّسانِ وَ   الَْجَمالُ فىِ  امیرمؤمنان على)ع( نقل شده كه فرمود: 
زبان اوست و كمال او در    الْكَمالُ فىِ الْعقَْلِ: زیبایى انسان در

براى اهمیتی خاص  نیز   اخلاق  علماى  اوست!  اصلاح    عقل 
زبان قائل بوده و هستند و اصلاح آن را گامی مهم براى تقویت  

های  شمرند. مولانا در داستانفضائل اخلاق و تكامل روح مى 
معروف »طوطی و بازرگان« از زبان مرد بازرگان، زبان را  

رنج و عذاب و زیان فراوان گفته از دست آن ناله و فغان    یمایه
 کرده است:  

 

 چون تویی گویا چه گویم من تو را   ای زبان تو بـس زیانی مـر مرا 

 چند این آتش در ایـن خرمن زنی  ای زبان هم آتش و هم خرمنی 

 ای تو زه کـرده بـه کین  من   کمان ای بی اماندهیچند امانم می 

 ( 84)همان، دفتر اول:  

 



 

31 

 . 40تا  21  صفحات . 1400 زمستان . 16 شماره  . 5 دوره 

های ادبیی مکتب نامهپژوهش  

Research Journal of Literary Schools 

 

 های مثنوی معنوی مولانا های اعتراض در شکواییه مایه بن.  مهدیان  مسعود   مهدوی، ملیحه   اصغری، طیبه

حکایت  از  یکی  در  که  مولانا  کسی  آن  زبان  از  مثنوی  های 
می  پیامبری  از  دعوی  و  مردم  جهالت  و  نادانی  از  کرد، 
ها  کند. دیو نفس چنان آنپرستی آنان گله میدنیادوستی و شهوت 

را از راه برده و هواهای نفسانی و امیال شهوانی چنان چشم و  
های  شنیدن خبرها و پیام  نور کرده است که ازها را بی گوش آن 

و حتیّ در صدد کشتن    شوندسودمند و رهایی بخش ناخشنود می
برمیپیام نیز  پیامآور  ازای  در  امّا  شهوت آیند.  انگیز  های 

شان  کننده که فرجامی جز تباهی ندارند، حاضرند زندگیگمراه
 عنوان پاداش و مژدگانی ببخشند:  را به 

 

 از جمادی جان کرا بـاشد رجا  از کجا این قوم و پیغام از کجا

 پیش تو بنهند جمله سیم و زر  گر تــو پــیغام زنی آری و زر 

 ای نیک عهد که بیا سوی خدا  ورتو پیغام خدا آری چو  شهد 

 نه از بــرای  حمّیت دیـن و هنر قصد خون تو کنند و قصد سر 

 ( 878، دفتر پنجم:   1381)مولانا،  

 

 ً   یدر همه   مولانا از یک درد و بیماری دیگری نیز که تقریبا
شود، گله کرده است؛  بیش دیده می و ها کمزمان  یجوامع و همه 

یک نوع بیماری اخلاقی که بسیاری از مردم بدان مبتلا بوده و  

آن به درد    یهای صادق راستین و جوانمرد از مشاهده دل انسان 
هنگام می به  مهربانی  و  دوستی  چیست؟  بیماری  این  امّا  آید. 

 صحت و سعادت و دوری و بیزاری به هنگام شدت و شقاوت:  

 

 بــر نــیامد هــیچ  کــام  گــام خــستی   چــند هنگامه نهــی بر راه عـام  

 کو الیف جزحق وقت درد و غم به  جمله یارند و حریف  وقت صحّت 

 ( 987)همان، دفتردوم:    

 

های رایج و لاعلاج  صدرنگی و صددلی نیز یکی از بیماری
  برای ای است که بسیاری از مردم  ماندهاخلاق در جوامع عقب 
شخصی   منافع  به حفظ  میخود  ریشه برند  کار  نوع    ی و  این 

باید در تعصبات مذهبی و قومی و دسته  های  بندیبیماری را 
جو کرد. مولانا   و خودکامه جست های  سیاسی و وجود حکومت 

م به تنگ آمده، مشتاقانه  های مردکه از این صدرنگی و صددلی 
 رنگی است.  در آرزوی طلوع و ظهور عالم یک 

 اعتراض به  متکبران:   4.2.4
در آی   یه سور  خداوند  لایحُبّ  می  22  یه نمل  الله  انّ  فرماید: 

  تکبر المُتکبّرین یعنی خداوند متکبّران را دوست ندارد. خداوند 
فرماید:  و در جایی دیگر می   داردبینی را دشمن میبزرگ و خود 

از آیات رحمتم  من آنان را که از روی کبر دعوی بزرگی کنند،  

مثنوی  (. مولانا در  146رویگردان کنم« )سوره اعراف: آیه  
های دوری از آن و  های شناخت تکبر، راهدر صدد است تا راه 

منظور   »به  و  کند  روشن  مخاطب  برای  را  آن  درمان 
ها از متکبران کردن آنترها و ملموس بخشیدن به آموزه عینیت

آورد  بزرگی چون ابلیس، نمرود و فرعون هم سخن به میان می
. شاعر، علاوه بر  کندو حدود تکبر و تواضع را مشخص می 

های درمان را نیز به وضوح بیان شناساندن عوامل تکبرزا، راه 
این بیماری در مثنوی شناخت    یترین راه چاره کند. بزرگ می

عشق  و  و  خداوند  خودشناسی  پروردگاراست.  به  ورزیدن 
گرفتن از اعمالی چون تواضع، استغفار، ریاضت، سجده  یاری
ها این   یتر از همه ر ظلّ پیر و مهم رفتن دگپیشگاه حق، قرار  در

:  1396پور؛ فانی اسکی، های دیگر درمانند«)یوسف توکّل راه 
84  .) 

 

 چــند  نــالی   در نـــدامت   زار  زار ای   زینهـــارچون بپیوستی بـدان

 درد و جان دهی  در نهانش مرگ و نــام   میــری   و   وزیــری  و شهــی

 چون جنـــازه نه که بر   گردن برند وبرزمین رو چون سمند بنده باش

 سروری را کـــم طلــب  درویش  به  بار خود بر کس مــنه برخویش نه 

 تا نیـــاید نــــقرست   انـدر   دو   پـــا مـــرکب   اعنـــاق     مردم   را  مـــپا 

 ( 329:  6)همان، دفتر 
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 اعتراض به مقلدان:  4.2.5
تعابیری   با  نیز  متخصصان  از  غیرمتخصص  افراد  پیروی 

عالم: »اِنیّ قدَ جاءَنی مِنَ    جمله پیرویِ ناآگاه از  گوناگون، از
   ی العِلمِ ما لمَ یأَتِکَ فاَت بعِنی«. در قرآن مجید آیات متعددی درباره 

تقلید را مذمّت نموده، آن را  تقلید آمده است. بعضی از آن  ها 
می  ارزش  ضد  دریک  مولانا  در    داند.  و  مثنوی   دوم  دفتر 

تقلید   علت  اوقات  بعضی  است  معتقد  و روستایی  گاو  داستان 
در شرایطی مجبور     جا است.  گاهی انسان توجه به خیالات نابه 

ندند و آن را چیز دیگری  شود که چشم خود را روی حقیقت بب می
تواند از حقیقت ماجرا باخبر  ببیند. در این داستان، روستایی نمی

جای  شود که شیر به بشود چرا که هوا تاریک است و متوجه نمی 
خیال  و  مقوله  همین  دل  از  مولانا  است.  نشسته  پردازی  گاو 

 : شودجا وارد موضوع مهم تقلید می نابه

 

 نشان ازلطف چون هاتف شوی بی تقلید ازو واقف شویبیگر تو بی 

 تا     بدانی    آفتِ     تقلید       را  بشنو این قصّه   پی تهدید   را 

 ( 1181)دفتر دوم،  

 

در خانقاهی    همچنین  وارد  که  صوفی  داستان  دفتر،   همان 
سپرد ماجرایی مشابه  دار می شود و الاغ خود را به طویله می

دو  ای  گوید:  دارد؛ مولانا  در پایان قصه از زبان صوفی می 
صد لعنت بر این تقلید باد... در اینجا است که داستان به اتمام  

می می ما  به  مولوی  و  تقلی رسد  که  چه  فهماند  کورکورانه  د 
 (.  459. )همان، دفتر دوم، ثیرات منفی زیادی دارد أت 

 

 های اهل شک: اعتراض به انسان 4.2.6
قلوب است.   در  شیطان القائات شرک از  شک، مانند وسوسه و

حضرت نوح، حضرت هود، حضرت   قرآن کریم افرادی از قوم

پیامبر اسلام )ص(    و صالح، حضرت موسی، حضرت یوسف

کند و شک را نوعی  ها سرزنش می اشتن آندرا به علت شک 
خداوند که  است  دانسته  بر  آن  پلیدی  افرادی    را 

آنان را به شکلی بسیار    ی کند و سینهآورند القا می نمی ایمان که

نویسد، علم دارای  کند. مولانا در این باب می آور تنگ میرنج
پرواز    دو بال و گمان دارای یک بال است. بنابراین گُمان در 

نمی  با ظن و گمان  یعنی:  به سوی  ناقص و عاجز است  توان 
 منزلِ حضرت معشوق پرواز کرد:  

 

 ناقص آمد ظن به پرواز ابتر ست  علم را دو پر گمان را یک پرست 

 بـــاز بر پرّد دو گاهی یک فزون  مـــرغ یـک پر زود افتدسرنگون

 ( 1151:  3)همان، دفتر   

 

 اعتراض به مردم مکار:  4.2.7
اسلوب   مطابق  مولانا  آمد،  دل  بخش مکر  در  که  همان طور 

ثیرات مکر در جامعه، رفتار و  أقرآنی، ضمن تبیین پیامدها و ت 
شخصیت  به افکار  را  خویش  داستانی  الگوهای  های  عنوان 

های فردی، اجتماعی و سیاسی به  رفتاری هر جامعه در حوزه 
نکاتی است که مولانا را به    ازگذارد.  مکر و حیله  نمایش می

اعتراض وا داشته است و آن را به سلاح یا  زخم مار و عقرب  
گوید: »اهل ایمان باید هوشیار باشند و  تشبیه کرده است. او می 

 نشوند«:   سیرتمفتون آدمیان مارصفت و عقرب 

 

 مـــن  گزیده  زخم مار وکژدمم  من هلاک فعــل و مکر مردمم 

 ( 905:  1)همان، دفتر   

 

تو  ، سلاح را  حیله و مکر می و در جایی دیگر داند  که از 
 اندازد:  سرزده و جان تو را زحمت می 

 

 هم ز تو زایید و هم جان تو خست  آن سلاحت حیله و مکر تست 
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 ( 3171:  2)همان، دفتر 

 

 اعتراض به ناسپاسان:   4.2.8
ناسپاسـي كلمـاتي ماننـد ناشـكري، نمـك به    یدهخدا ذیـل كلمـه 

نمك كافرنعمتي،  نعمت،  كفران  كفران،  و حرامي،  ناشناسـي 
است نمـك آورده  را  ذ  كـوري  در  )دهخدا،  ناسپاسي(.  واژه  یل 

قرآن آیات بسیاري درخصوص ناسپاسي انسان و نكـوهش ایـن  

انسان   كُفاّر:  لِظلومِ  الِانسان  انِّ   « دارد  وجـود  خصیـصه 
ابراهیم،   است   ناسپاس  الِانـسانِ  34ستمگري  »كانَ  ویا   »

 « و »حـج،  67كفـوراً: انسان بسیار ناسپاس است )اسراء،  
کردن، ورای هر دین و  هد یا محبت«. فراموشی نسبت به ع6

ست که مولانا نیز  ا  مذهبی، رفتاری غیراخلاقی و غیرانسانی
 :   کندمی نسبت به آن اعتراض 

 

 یــاد نآورد آن عســـل نـوشی   تو  ناسپــاسی  و  فرامـــوشـــی  تــو 

 اهل دل از تو خسته  شد چون دل  لاجرم آن راه بر تــو بسته   شـــد 

 ارشدستی خواجه تاش کهف باسگ مباشهم برآن در گرد، کم از سگ 

 بـــا ولـــی نـــعمتت یاغی     مشو  سگ طاغی برو گزندش کای مـــی

 ننگ و بـــد نامی میارروسگان را  مر  ســـگان را چون وفا آمد شعار 

 ( 310،  3)همان، دفتر 

 

 های دینی:  اعتراض  یمایه بن 4.3
عارفی مانند    تعلیمات دینی و مذهبی در روح و روان شاعر

معنوی   مثنوی  مانند  مهمی  آثار  تعلیمی  ادبیات  در  که  مولانا 
داشت تا هم التزام عملی به  دارد، خوکرده بود و او را  وا می 

کسانی باشد    یعقاید و باورهای خود داشته باشند و هم در زمره 
داری، اعتراض نماید. از امام على )ع(  نسبت به مدعیان دینکه  

به   ندارند: كسى كه  نقل شده است: »اى مردم! سه دسته دین 
افتراى   به  باشد. كسى كه  داشته  اعتقاد  قرآن  از  آیه  یك  انكار 

كه به اطاعت از كسى  باطلى بر خداوند اعتقاد داشته باشد. آن
مى نافرمانى  را  متعال  خداوند  باشد«.  ككه  داشته  اعتقاد  ند، 

داند که نه صفا و لطف را  دینان را مانند کسانی میمولانا بی
اند و نه سود و زیان را. گویی اعتراض مولانا به  تجربه کرده 

بی  است که  آنان  به  ارزش و  یکزندگی  است و رو  نواخت 
 رود.  تباهی می

 دار شکایت از مدعیان دین 4.3.1
می   پیامبر )ص(  ملاک  فراکرم  الوَرَع:  ینِ  الدِّ مِلاک  ماید: 
داری امری  داری ترس از خدا و دوری از گناه است. دین دین

ا واجب و وظیفه  است.  انسانی  دینمای  داری همچون  ا مدّعی 
سفیهی  مانند قوم موسی)ع( است که چهل سال در بیایان گم 

 گشته است و و هرگز نجات نخواهد یافت:  

 

 ای یــک  قـــدم زآن بـیشتر ننهاده ایتــو بــرآن رنـگی که اوّل زاده 
 گــرچـــه عــمری در تنــور آذری  هـــم خمــیری خمره طینه دری 
 ای گـــرچـه از باد هوس سرگشته  ایچون حشیشی پا به گِل بر پشُته 
 ای سفیه ای برجای چل سال مانده همــــچو قوم موسی اندر حّر تیه 

 بیــنی در اوّل مرحله خویش مـــی  روی هـــرروز تا شـــب هروله می
 ( 1789،  6)همان، دفتر   

 

 شکایت از شیفتگان دنیا  4.3.2
فرماید: »وَ مَا هَذِهِ  می   6  یعنکبوت، آیه   یخداوند در سوره  

لهَِیَ الْحَیَوَانُ لوَْ   لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إن  ألد ارَ ألآخِرَةَ  الْحَیاَهْ الدُّنیاَ إلاّ 
کَانوُا یعَْلمَُونَ«: این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست  

 دانستند.  ای کاش می و زندگی حقیقی همانا سرای آخرت است؛  
فرماید: »خداوند مخلوقاتش را  یز در این باره می ن  علی)ع(امام

در دنیا اِسکان داد و رسولش را به سوی جنّ و إنس مبعوث  
چهره  از  پرده  تا  آن   کرده  و  برگیرند  دنیا  از  زشت  را  ها 

(. مولانا  183  ی البلاغه، خطبه هایش بر حذر دارند« )نهجزیان
نعمت  و  دنیا  نمیهرگز  لعن  را  آن  هایش  و  برای  کند  پلی  را 

خواند. اما نسبت به شیفتگان آنکه به  رسیدن به جهان حقیقی می 
 اند، اعتراض دارد:  مادیات همچون مرغکانی ضعیف وابسته 
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 مـــلک عقبی، دام مرغان شریف  مـــال دنـــیا دام مـــرغان ضـعیف 

 آن که بجهد او زهلک  مالک ملک  کاین زمان هستید خود مملوک ملک 

 نام خـــود کردی امیر این جهان  جهانای اسیـــر این باژگـــونه

 چندگویی خویش را خواجه جهان جانای تو بنده این جهان محبوس 

 ( 652،  4)همان، دفتر   

 

بی  نظر مولانا فرد  نیست، دچار  از  بیدار  به حق  دین، جانش 
پرواز و رفتن به سوي معنویت از او سلب    یاوهام است اندیشه 

 شود.  مي

 فروشان اعتراض به دین 4.3.3
. »ولاتشتروا بـاِیـتی است حرام  آن فروشی و سوداگری با دین

بیاورید   ام ایمانچه نازل کرده و به آن  ثمنـا قلَیلاً وایـی فاَتقون؛ 

های شماست، مطابقت دارد  چه در کتاب های آن، با آنکه نشانه 
 ت مرا به بهای ناچیزی نفروشید«.  و آیا

 

 جز بدان سلطان با فضال وجود  من غلام آن که نفروشد وجود 

 ( 152،  5، دفتر 1381)مولانا،    

 

 

خواند که فضیلت وجود داشته باشد  مولانا خود را غلام کسی می 
 و دین خود را نفروشد.  

 اعتراض به بعُد و دوری   یمایه بن   4.4
های شعر فارسی،  ها و شکوائیه ترین اعتراضیکی از معروف 

می  شنیده  نی  زبان  از  که  است  مولانا  شود: شکایتی شکایات 
الب حکایت؛ »حکایت  دردناک و پر از حسرت و اندوه در ق

روحی که از دنیای قال و قیل رسته است، مسند تدریس و فتوی  
مانند عشق به شمس  را کنار افکنده است و طوفان یک عشق بی 

تبریزی را در پس پشت نهاده است و سرانجام از خود برآمده  
است و مشتاق بازگشت به اصل است و باز این همه ماجرای  

طی حکایت نی که از درد و عشق    انگیز روحانی را در شگفت 
کند. این حکایت بیان سوز و  و اندیشه سرشار است، بیان می 

(. نی که  183:  1362)زرّین کوب،    درد چنین روحی است« 
دهد در حقیقت زبان حال کسانی است  این شکوائیه را سر می 

ها جویای عشقی  کند. آنها را سیراب نمیهای مادی آن که عشق 

که بتواند آنان را از دنیای رنگ و نیاز و دنیای تنگ حدّ  هستند  
سوقشان    - دنیای لایتناهی  - و جسم بیرون ببرد و به مبدأ نامحدود

تنها نی، بلکه تمام ذرّات عالم آن را  دهد. این دردی است که نه 
 سوزند.  دارند و در آن می

 

خداوند مخلوقات  و    ،اشرف  الهی  مشیت  خاطر  به  انسان 
حکمت پروردگار از خاستگاه نخستین خود به دور مانده و در  

شدن و راه کارهایِ    بند  قفس تن به بند کشیده شده و علت این در 
های گوناگون  رهایی از قفس تن، در سراسر مثنوی و به مناسبت 
می  زمانی  که  است  معتقد  »مولانا  است.  وطن  آمده  به  توانی 

چیز شود تا    ست یابی که مانند نی درونت خالی از هرحقیقی د
ها اشارت  گوید: جدایی فنا دست یابی. کریم زمانی می به بقای بی 

دارد به مهجورشدن انسان از عالم وحدت و هبوط در کثرات  
موهوم جهان و اسارت درزنجیر این سرای و فراق از نیستان  

 (.  17: 1387، 1محبوب« )زمانی، ج

 

 بی پنـــاهت غیـر پیچاپیچ نیست تلخ تر از فرقت تو هیچ نیست 

 ( 3903،  1)همان، دفتر 

 چون بود جان غریــب اندر فراق  چون که هر جزوی بجوید ارتفاق 

 غربت من تلخ تر من عرشی ام  ای اجزای پست فـــرشیمگوید

 ( 4435،  3)همان، دفتر 

 حبس خشم و حرص و خرسندی شدند اهبطوا بنـــدی شدندچون مرا 

 ( 925،  1)همان، دفتر 
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نویسد: »میل قلب است  همچنین در باب اشتیاق، فروزانفر می
بنابراین   به دیدار محبوب و مطلوب غایب و دور از نظر و 

  ی دوری است و درباره   یامری است مترتبّ به فراق و لازمه 
شود و چون امور شهودی و وجدانی  فته نمی حاضر و واصل گ

تحلیل و تجزیه   قابل  و احوال درونی و سوز و درد عاشقانه 

آید گنجد و به عبارت درنمی نیست. از این رو در وصف نیز نمی
و پوشیده  هم  باز  بکوشند  آن  بیان  در  هرچه  است   و    . مخفی 

پذیر خلاف امور علمی و مدرکات عقلی که تحلیل و تجزیه به
 (.  10: 1380نیست« )فروزانفر،  آن دشوار  و تغییر  است

 

 آدم از جنان   کــه فگندندم چو ناله از اخـوان کنم یا از زنان

 امخورده   کز بهشت وصل گندم امزآن مثال برگ دی پژمرده 

 ( 1006،  6)مثنوی، دفتر   

 کندها شکایت می جــدایی از  کند بشنو از نی چون حـکایت مــی 

 اند از نــفیرم مرد و زن  نالیده  اندکـــز نیستان تــــا مرا بــبریده

 تا بـگویم شرح درد از اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحــه از فراق 

 باز جوید روزگار وصل خویش  هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 

 ( 3،  1)همان، دفتر   

 

نیستان   در  نوعان خود   با هم   -جایگاه اصلی خویش   -»انسان 
باهم   »مجرّدات« که  سنخیتی  جهت  به  بوده،  یکدیگر   صدا 

را  داشته  وحدت  و  روحانیت  و  صفا  از  پر  جهانی  اند. 
و  گذرانیده تکاپوها  و  تفکرات  تمام  طبیعت  جهان  این  لذا  اند. 
فریادهایی  نیایش او  جست اهای  در  که  جای وست  آن  گاه  جوی 

می طنین  می اولی  کسی  معنای  اندازد.  و  گداز  و  سوز  تواند 
حقیقی این فریادها را درک کند که به اصل خویش آگاه باشد.  
اشتیاق   و  کرد  خواهد  ایجاد  حقیقی  عشق  او  در  آگاهی  این 

شعله  دلش  در  اصل  آن  سوی  به  خواهد  بازگشت  فروزان  ها 
ستان آن  (. درواقع نی 5:  1382،  1ساخت« )علامه جعفری، ج

از آن    - نی    -ست که انسان  حقیقت کلی و آن وطن و مبدأیی
مبد همان  نوعی  به  که  است  متمایل  به مقصدی  و    أ دورافتاده 

»بازگشت به اصل« به زیباترین   اوست و اینجاست که مفهوم 
 گیرد.  نامه مثنوی و تعلیمات مولاناست شکل می صورت در نی 

 نا:  های اجتماعی مولا اعتراض ی ه مایبن 4.5
بـه قـصد عطـف توجّـه مریدان و مخاطبان به   مثنوي مولانا، 

دل و احوال قلبي و عوالم دروني و معنوي شكل گرفته ولي  
خـواه ناخواه از انعكاس مسائل مربوط به زندگي اجتماعي و  
وقایع تاریخي خالي نيست. این  ویژگي  از جامعيّت شخصيت  

معتق که  ميكند  حكایت  مولانـا  دید  وسعت  حوادث  و  است،  د 
فر در  تزآاجتماعي  نقش  یکیه ینـد  درون،  و  او    نفس  دارد. 

اعتراض به جامعه را ابتدا در رفتار خود آغاز نمود و سپس  
و   فقرا  با  بیشتر  »وی  داشت.  اشاره  آن  به  اشعارش  در 

می حاجت  و  مندان  پست  طبقات  از  مریدانش  اکثر  و  نشست 

پادشاهان بر  که  هرچند  او  و  بودند  و  درمی   فرومایه  بست 
داد، پیوسته  عزّالدّین کیکاووس و امیر پروانه را به خود بار نمی 

وران را به صحبت  به قصد اصلاح و تربیت، گمنامان و پیشه 
(. مولانا، نابسامانی 144:  1366داشت« )فروزانفر،  گرم می
این رو در آثارش    کرد؛ از خوبی احساس میخود را به   یه جامع

و   بیاعتراض  به  نسبت  فساد  نظمیشکواییه  اجتماعی،  های 
طبقات اجتماعی و  ی  ه و فاصل   ستمگران، حکومت نالایقان، فقر 

  ی شود. »مولانا اندیشمندی است که به انحا ناامنی بسیار دیده می 
نان، آ  طبقات گوناگون اجتماعی نقد کرده است. و   مختلف، از

آماج حملات    فقیهان، صوفیان، قاضیان در این میان در معرض 
 (.  126: 1398گیرند« )سجّادی راد؛ ذاکری، او قرار می 

 پوشان و صوفیان:  شکایت از خرقه 4.5.1
جویی  پوشان فرصت گیری تصنع ارزق عصر مغول عصر اوج 

بود که اوضاع و شرایط را برای نیل به اهداف و مقاصد خویش  
خود عرفان حقیقی    یدیدند و با رفتارهای مزورانه مناسب می

ها را به اعتراض  آوردند و آن و شعرای متعهد را به خشم می 
داشتند. بسیاری از شاعران این دوره که بعضی  و شکایت وامی 

های  اند، از دست این طایفه شکوه ها رند و عارف نیز بوده از آن
کرده  و  زیادی  عارفان  محفل  صدرنشین  خود  که  مولانا  اند. 
نازع مکتب عرفان است و آشنا با رموز طریقت،  سلطان بلام
تن    درویشان را بر  یه بیند که خرق ای سودجو را می وقتی عده 

کرده و برای نیل به اهداف دنیوی و فریب مردم نادان و ابله   
 شود:  آورند، فریاد اعتراضش بلند می ادای مردان خدا را در می 

 

 از ره مردان نـدیده غیر صــوف  ا زرّاق گــول بــی وقوف ای بســ

 از شهان ناموخته جز گفت لاف  ای بــسا شوخان ز اندک احتراف 

 دمد بر ابلـهان که عیسی ام می امهر یکی در کف عصا که موسی 

 (  893)مولانا،    
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و درجای دیگر ضمن شکایت از تظاهر و بدباطنی صوفیان از  
 کند: شکمبارگی آنان نیز انتقاد می

 

 سگ دلان و همچو گربه روی  صوفیان طبل خو و لقمه جوی 

 ( 219)همان،    

 

دارد و معتقد است هرکه  او پرده از کار صوفیان مدّعی برمی
صوفیان پوشید، صوفی نیست. صوفی حقیقی کسی است    لباس

که اعتقاد پاک و راستین داشته باشد و نه اینکه فقط توجّه به  

بپردازد و در گیر    به امور ظاهری  پوشش صوفیان داشته و 
 شهوت باشد:  

 

 نه از لباس صوف و خیاّطی و دب  هست صوفی آن که شد صفوت طلب 

 الــخیاطه و اللــواطه و الســـلّام  ای گــشتی به پــیش این لئام صوفی 

 ( 364)همان: دفترپنجم:    

 

 شکایت از ریاکاران:   4.5.2
فرماید: »ال ذِینَ همُْ عَن صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ قرآن کریم می   خداوند در

الْمَاعُونَ«. وای بر نمازگزارانی  * ال ذِینَ همُْ یرَُآءُونَ* وَیمَْنعَوُنَ 
اند؛  آنان که در عبادت جز ریا و خودنمایی  که از یاد خدا غافل 

مبر اسلام)ص( ریا  (. پیا7-4ماعون / )سوره  ای ندارندانگیزه

ابزاری از دین و اعمال دینی برای رسیدن    یرا نوعی استفاده
می  دنیوی  مقاصد  میبه  و  آنان  داند  بر  وای  به  فرمایند:  كه 

تر از عسل  شان شیریناند، سخنانطلبی دین در پی دنیا  یوسیله 
دل  و  دل است  است.  های گرگ هایشان  را  ها  مولانا ریاکاران 
گرب  می روزه   یه همچون  کمین  داری  خود  دام  بهر  که  خواند 

 دهند. اند و قومی را با این ریاکاری فریب می کرده

 

 

 خفته کرده خویش بهر صید خام  دار انــدر صیامهست گربــه روزه 

 کرده بدنام اهــل جود و صوم را  کرده بد ظن زین کژی صد قوم را 

 ( 194،  5)همان، دفتر 

 

 اعتراض به حاکم ظالم:  4.5.3
می  دعوت خداوند  ظالم،  حاكمان  آتش    یكنندهفرماید:  به  مردم 

ند: فأَخََذْناهُ وَ جُنوُدَهُ فَنَبذَْناهمُْ فيِ الْیمَِّ فاَنْظُرْ كَیْفَ كانَ عاقِبةَُ  اجهنم
لا    الظ الِمِینَ  الْقِیامَةِ  یَوْمَ  وَ  الن ارِ  إلِىَ  یدَْعُنَ  ةً  أئَمِ  جَعلَْناهمُْ  وَ 

)سوره  آیه    یینُْصَرُونَ.  زبان  41قصص،  از  مولانا   .)
دیده، بیداد و ظلم حاکم عصر را با طنز لطیفی  ای ستم شوریده 
کاری بکنند    گوید که صاحبان زر و زور هرکند و می رسوا می 

 حتی داد آنان نیز بیداد است:    ؛به ضرر مردم است

 

 زد نقیب و چــوبــدار را می خلق  شد آن یک شهریارسوی جامع می 

 گــناهی کـه بــرو از راه بـرد بی در میانه بیــدلی ده چــوب خورد 

 وآن دگـر را بـر دریـدی پیـرهن  آن یکی را سرشــکستی چوب زن

 ظلم ظاهربین چه پرسی از نهفت  خون چکان روکرد با شاه و بگـفت 

 ای غـوی شرّ و وزرت تا چه باشد   روی خیر تو ایـن است جامع مـی 

 ( 2465:   6، دفتر 1381)مولانا،    
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 مندان: عدالتی قدرتاعتراض به بی 4.5.4
شدن حق  پایمال   یچیز به اندازه عدالت، آرمان انسانی است. هیچ 

  نیست  انگیزضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت 
.  آوردپدید نمی ، کینه و دشمنی عدالتیبی  یچیز به اندازه هیچ و

به   قرآن  منظر  از  اجتماع  در سطح  بزرگی عدالت  و  ارزش 
ناپذیر مطرح گشته  صورت اصلی بنیادین و بدل حدّی است که به 

به آن فرمان می به طور قاطع    واجب   را  آن  و   دهدو خداوند 
(. یاداوود اناِّ جَعلناکَ  90: انِّ اّللَّ یامَِربالعدَل... «)نحل /کندمی

(. در همین  26الارضِ فاَحکَمُ بینَ الناّسِ بالعدَل«)ص/خلیفة فیِ 

جامع به  می  یه راستا  متذکّر  و  ی بد  که   شود اسلامی  ها 
بیرون دشمنی راه عدالت  از  را  شما  نباید  مخالفان  برد، ب   های 

ا عدالت رفتار کنید: وَلایَجرمَنّک شنآَن قوَمُ  حتی با دشمنانتان ب 
/ لِلتقّوی«)مائده  اقرَبُ  هُوَ  اعَدلوا  لاتعَدِلوا  ان  مولانا  8عَلی   .)
کند که روزی  اعتراض خود را به حاکمان ظالم چنین مطرح می 

داند که در  کنی میدست خویش خواهی مرد. ظالم را چاه ه  ب 
به    خواهد   اعماق همان چاه که حفر کرده سرنگون البته  شد؛ 

عنوان مکافات و جزای اعمال خود، اسیر  مقتضای عدالت و به 
 چنین مرگی خواهد بود:  

 

 

 

 

 

 عالمان این چنین گفتند جمله  مـظلم گـشت ظلم ظالمان  چاه 

 عدل فرمــودست بــدتر را بتر  ترتر چهش باهــول هرکه ظـالم 

 کنی از بـرای خویش دامـی می  کنیتو از ظلم چاهی می ای که 

 کنی اندازه کنبهر خود چه می  گرد خود چون کرم پیله بر متن

 ( 1312)همان، دفتر اول،    

 

 حاکمان:  یاعتراض رفتار ظالمانه 4.5.5
می  مولانا   آثار  به  نگاهی  جامعه با  در  دریافت، وی  ای  توان 

 سراسر جنگ، یغماگری، خشونت و  ستم  حضور داشته است.   

 

 بهر یغما در یکی ده در شدند  آن غزان ترک خونریز آمدند

 ( 3045)همان، دفتر دوم:    

 

گوید مشتی احمق  آمیز، میناخرسندی و لحنی اعتراضمولانا با  
  ی اند، در نتیجه و نادان رهبری هدایت جامعه را به عهده گرفته 

گیری را  کرده و گوشه همتان، سر در گلیم پنهانتسلط این دون
 اند. اختیار کرده 

 

 رید در چـاهی فتاد جــاه پنــدا حکم چون در دست گمراهی فتاد 

 جان زشت  او جهان سوزی کند  داند  قــلاورزی  کنــدره  نمــی 

 عـاقلان سرها کـشیده  در گلیم  احمقان سرور شدستند  و  ز بیم 

 ( 1452،  4، دفتر 1380)مولانا،    
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 های ستمگر:  اعتراض به دولت 4.5.6
رْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ؛ به  می   13لقمان آیه    یدر سوره  خوانیم »إنِ  الشِّ

الفصاحه آمده است:  درستی که شرک، ستم بزرگی است. در نهج 
بیمناکم:   از خود در مورد سه چیز  بعد  امتم  لغزش    -1برای 

پیروی هوای نفس. مولانا همچنین با    - 3دار  ستم زمام   - 2عالم،  
با خونریزی، آزادمردان را در  های ستمگر که  انتقاد از دولت 
 کند:  اند با لعن یاد می اند یا به شهادت رساندهزندان انداخته 

 

 

 

 

 لاجـرم ذوالنـون در  زنـدان بـود  چون که حکم اندر کف رنـدان بـود 

 بـی گمان منصور  بـر داری بـود  چــون قلـم در دست غـدّاری بـود 

 لازم آمــــد   یقــتـلون الانبیـا  چون سفیهان راست این کار و کـیا 

 دهندکز حسد یوسف به گرگان می یوسفان از مکر اخوان در چَـــه اند 

 ( 1492)دفتر دوم:  

 

کند،  اما اکنون که ظالمان از این  حاکم حقیقی خدمت خلق می
 ند خداوند حقیقت را از آنان پوشاند است.  اامر به دور

 

 بو نبـردند از شــراب بنــدگی پادشاهان جــهان از بـدرگی 

 ملک را برهم زدندی بی درنگ  وار سرگردان و دنگ ورنه ادهم 

 مهرشان بنهاد برچشم و دهان  لیک حق بهر ثبات این جهان 

 ( 667)دفتر چهارم:    

 

مولانا معترض به ریاست طلبی حاکمان است زیرا آفتی را بدتر  
طلبی، ادّعای خدایی را در  داند. آفت قدرت از آفت ریاست نمی 

 پی دارد:  

 

 طامع شرکت کجا  باشد معاف  از الــوهیّت زنـــد در  جــاه لاف 

 نگنجد در جهان  دو ریاست جو  صد خورنده گنجد اندر گرد خوان 

 تا ملک بکشد پدر را ز اشتراک  آن نخواهد کاین بود بر پشت خاک 

 ( 533)همان،  

 

او با صراحت لحن بر این نکته واقف است اگر مردم جامعه  
ها فساد رواج یابد، رهبران  نسبت به هم ظلم کنند و در بین آن

و فرماندهان آنان  مردم ستمگری هستند. به همین سبب با توجّه  

به حدیث نبوی »الناّس عَلی دِین مُلوُکِهم« اشاعة ظلم و ستم را  
کند و به واسطة  نروایان احاله می در جامعه، به رهبران و فرما

 کند: ها این امر را تبیین میتمثیل حوض و لوله 
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 چرخ اخضر خــاک  را خــضرا  کند خـوی شـــاهان در رعیـّـت جــا کـند

 هاآب  از  لـــوله روان   در گــولــه  ها دان و هر ســو لـوله شه چو حوضــی 

 هریکی آبی دهد  خـوش  ذوق نـاک  چـون که اب جمله از حوضی است پاک 

 هریکــی  لـــوله  همــان  آرد پدید ور در آن حــوض آب شور است و پلید

 خوض کن در معنی این حرف، خوض ست هــر لوله به  حوض زان که پیوسته 

 ( 2820)همان،  

 

 گیرینتیجهبندی و جمع 5
هم مشترک  فصل  نکته  عافیتی  انسان  ی ه این  از  تا  که  هاست 

دانند و چون به مصیبتی گرفتار  برخوردار هستند قدر آن را نمی
اعتراض و شکایت می می فریاد  میان، شوند،  این  در  گشایند. 

لطیف  که  را  شاعران  مسائل  این  هنر خویش  با  الطبع هستند، 
عامه  و  مزیباتر  میپسندتر  میان  ؛  کنندطرح  در  مولانا  اما 

قابل    یه شاعران، در حدود اعتراضات شخصی خود، خواست 
طرح چندان پررنگی نداشته است. درد او، درد جامعه است.  
صدای او، صدای مردم است و فساد حاکمان، ریای زاهدان،  

  پروا دروغ شیوخ، ستم ظالمان است که فریاد اعتراض او را بی
برا پرچمی  بیهچون  است.  و  فراشته  سیاسی  آشفتگی  شک 

اجتماعی زمان مولانا سبب گردید توجه او به نقد قدرت حاکمان  

چنین  مهای حکومتی ظالمانه بسیار باشد.  هو نارواخواندن شیوه 
دهد، مولانا تعلقی نسبت به جهان مادی ندارد که  آمار نشان می

جهان است  این    چه دراعتراضی نسبت به آن داشته باشد و هرآن
داند. ای برای رسیدن به دنیای حقیقی، نزد خداوند می را وسیله 

گرایانه است.  دوری  تمام تلاش او برای ساخت جهانی اخلاق 
سازد و فارغ از  از کبر، ریا، حسد، فساد، جهانیست که او می 

گوید. گرایش به اخلاق برای او  دین و مذهب از آن سخن می 
دهد، مثنوی بیش  ست. این آمار نشان می ترااز هر چیزی مهم  

نکت  هر  یا  و  عرفان  دین،  به  آنکه  بپردازد،  ی  هاز  دیگری 
مدار است و مولانا بیش از هرچیزی به انسانیت پرداخته  اخلاق 

اعتراض به اوضاع و وضعیت      بااست. او در تلاش است   
مردم آشنا  و  اقشار  از  با  خویش  الهي  اصل  به  انسان  ساختن 
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